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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.

 پرچم های هدایت؛

مقدّس  نهضت  پیرامون  شبهاتی  به  پاسخ   
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پرچم های هدایت؛

پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )4(

محمّد امیر خلیلی

در مقاله ی قبل روشن شد که ایرادات منتقد درباره ی شناخت و معیار آن، بی پایه و در کثیری از موارد، به 
کلیّ نامربوط و خارج از محلّ نزاع است؛ تا جایی که خواننده ی منصف و مطّلع از کج فهمی و سخنان نسنجیده 
و نادرست او متعجّب می شود! در ادامه به بررسی و ردّ شبهات منتقد درباره ی مبحث موانع شناخت در گفتمان 

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی می پردازیم.

6( موانع شناخت
بخش اول:

* نقد:
موانع شناخت در گفتمان حضرت علامه، به عوامل شومی در نفس آدمی گفته می شود که مانع از تحقّق 
شناخت حق با وجود نظر کردن به آن می شوند. به فرموده ی ایشان »عقل اگرچه مقتضی شناخت است، 

بسم الله الرحمن الرحیم

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/10268/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/10285/
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هنگامی به شناخت دست می یابد که مانعی بر سر راه آن قرار نداشته باشد«.1 منتقد در پیوند با این بحث، به 
طرح ایراداتی می پردازد:

1 . طبق عقیده ی منصور هاشمی خراسانی، معیار شناخت لاجرم امری بدیهی است؛ همچنانکه می گوید: 
»معیار شناخت، خود نیازی به شناخت ندارد؛ چراکه اگر خود نیازی به شناخت داشته باشد، شناخت آن نیز خود 
به معیاری نیازمند خواهد بود و این به معنای تسلسل است که امکان ندارد«.2 اگر ممکن است معیار شناخت 
با موانعی مواجه شود، پس برای حصول شناخت صحیح، لاجرم به معیار دیگری احتیاج پیدا می کنیم. اما آن 
معیار دیگر هم ممکن است با موانعی مواجه شود و باز نیاز به معیار دیگری باشد و این همان تسلسلی است که 

منصور هاشمی خراسانی از آن منع کرده اما خود به آن گرفتار شده است!

2 . بسیاری از مواردی که منصور هاشمی خراسانی به عنوان »موانع شناخت« یاد کرده، در واقع موانع 
»پذیرش حق« پس از حصول شناخت آن هستند؛ »چنانچه تکبّر، غرور، تعصّب، جهل و اهواء نفسانی، مواردی 
هستند که انسان را از پذیرش حق وامی دارند ]![3 نه اینکه مانعی برای شناخت بوده باشند«؛4 به عنوان نمونه، 
ابلیس با وجود شناخت حق، از روی تکبّر بر انسان سجده نکرد یا یهود با وجود کبر و تعصّب و تقلید، پیامبر 

اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ را کاملًا شناخت5، اما به خاطر این موارد، از پذیرش آن سر باز زد.

3 . یکی از موانع حقیقی شناخت »حس گرایی« است؛ توضیح آنکه حس گرایان به خاطر انس با محسوسات، 
اموری که ماورای محسوسات است را انکار یا در آن تردید می کنند؛ همچنانکه از پیامبران می خواستند تا خداوند 

را به آنان نشان دهند.6

* پاسخ:
. 1

اوّلًا: بداهت معیار شناخت، امری ثابت و منطقی است؛ زیرا به فرموده ی حضرت علامه »چیزي که خود 

1 . بازگشت به اسلام، ص32؛ این موانع عبارتند از: جهل، تقلید، اهواء نفسانی، دنیاگرایی، تعصّب، تکبّر و خرافه گرایی. 
برای آگاهی بیشتر در این باره، نگاه کنید به: همان، ص32 الی 92

2 . همان، ص20
3. لابد منظور منتقد »بازمی دارند« بوده است! اغلاط نگارشی متعدّد، جمله بندی ها و فعل های عجیب و غریب و بی دقّتی های 
فاحش جناب منتقد در انتخاب کلمات، در خوشبینانه ترین حالت، حاکی از شتابزدگی و دست پاچگی نامبرده برای انتشار هر 
چه زودتر این مطالب است، اما در حالت بدبینانه تر حاکی از کم سوادی و وزن علمی نازل اوست؛ خصوصاً که نامبرده چیزی 
نزدیک به دو سال با رجزخوانی، وعده ی انتشار این کتاب را می داد؛ لذا به نظر می رسد وقت کافی برای انتشار آن را داشته 

است. اگرچه ممکن است علّت اصلی این آشفتگی در نگارش، ترکیبی از این دو احتمال باشد.
4 . عین عبارات منقد

5 . نگاه کنید به: بقره/ 146
6 . نگاه کنید به: بقره/ 55؛ فرقان/ 21
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نیاز به شناخت دارد، نمی تواند معیار شناخت باشد؛ با توجّه به اینکه خود به معیار شناخت نیازمند است«1 
و معنای بداهت معیار شناخت آن است که به خودی خود شناخته است و نیاز به معیار دیگری ندارد. پس 
منتقد چاره ای ندارد جز آنکه بپذیرد معیار شناخت -فارغ از مصداقش- امری بدیهی است؛ زیرا اگر بدیهی 
از معیارهای شناخت لازم می آید و در این صورت هیچ شناختی برای  ناتمام  نباشد، تسلسل و چرخه  ای 

انسان حاصل نمی شود.

ثانیاً: بر خلاف تصوّر منتقد، وجود مانع بر سر راه شناخت حق، مستلزم عدم بداهت معیار شناخت و نیاز آن 
به معیاری دیگر نیست! به عبارت دیگر، وقتی موانع شناخت قد علم می کنند و شناخت حق را با مشکل مواجه 
می نمایند، بداهت معیار شناخت زیر سؤال نمی رود و نیاز به استخدام معیار دیگری احساس نمی شود، بلکه تنها 
نیاز به رفع مزاحمت و ممانعت موانع شناخت احساس می شود و این از باب مقتضی و مانع است؛ زیرا همان 
طور که حضرت علامه فرموده  است، نظر کردن به چیزی که قابلیت شناخت را دارد، هر گاه با تمسّک به معیار 
شناخت باشد »مقتضی« شناخته شدن است، مشروط به آنکه »مانعی« بر سر راهش نباشد؛ همچنانکه از باب 
مثال، نور بنفسه روشن و روشنگر است و هیچ چیز روشن تر از آن نیست، اما وقتی حائلی میان آن و چشم انسان 
قرار می گیرد، چشم دیگر قادر به دیدن نیست؛ اما این مسأله، منافاتی با روشن بودن و روشنگر بودن نور ندارد 
و تنها به این معناست که باید حائل را از میان آن و چشم برداشت. همچنانکه اگر در نگاه منتقد، مثلًا شرع 
معیار شناخت باشد -فارغ از آنکه حجّیت شرع بدیهی نیست و با عقل شناخته می شود- »موانعی« مانند انکار 
مردم و تردید آنان در حجّیت شرع، موجب نمی شود شرع به کناری رود و معیار دیگری جایگزین شود. لذا تنها 

کسانی گرفتار تسلسل می شوند که بداهت معیار شناخت را نفی می کنند.

. 2
اوّلًا: روشن است که موانع شناخت حق، مانع پذیرش حق نیز می شوند و میان این دو منافاتی وجود ندارد. 
بنابراین، یاد کردن از عواملی مانند جهل، تقلید، اهواء نفسانی، تعصّب و تکبّر در میان موانع شناخت، به 
این معنا نیست که آن ها مانع پذیرش حق نیستند، بل به این معناست که درباره ی آن ها از آن جهت که 
مانع شناخت حق هستند سخن گفته شده است، نه از آن جهت که مانع پذیرش حق هستند؛ همچنانکه 
مانع پذیرش حق بودن آن ها به این معنا نیست که مانع شناخت حق نمی شوند؛ زیرا تردیدی نیست که این 
عوامل شوم و شیطانی، مانع شناخت حق نیز می شوند و این یک واقعیّت مسلمّ و محسوس است و همین 
برای یاد کردن از آن ها به عنوان »موانع شناخت« کافی است. بله، گاهی انسان از فرط طغیان و خیره سری، 
علی رغم حصول شناخت حق از پذیرش آن سرپیچی می کند و این همان »جحود« و »گردنکشی« است؛ 
ا )نمل/ 14(؛  چنانکه خداوند درباره ی فرعونیان فرموده است: وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اأنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًُّ

1 . بازگشت به اسلام، ص20
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»و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند«؛ مانند گروهی از اهل 
کتاب که حق را کتمان می کردند، در حالی که به آن علم داشتند؛1 زیرا رسول گرامی اسلام را شناختند، اما 

از سر حسد2 یا قوم گرایی و انحصارطلبی او را نپذیرفتند.

ثانیاً: باید توجّه داشت که سرکشی از قبول حق نیز مستقیم یا غیر مستقیم به »موانع شناخت« بازمی گردد؛ 
زیرا فردی که دچار جحود و عناد است، اگرچه حق را می شناسد، تکلیف خود در قبال آن یا فواید پذیرش آن یا 
عاقبت ایستادن در برابر آن را »نمی شناسد« و با این وصف، او نیز به دلیل ابتلا به برخی موانع شناخت، از قبول 
حق سر باز می زند؛ همچنانکه به عنوان نمونه، حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی سرکشی 
از قبول حق را سرانجام تکبّر می داند و در تعریف آن می فرماید: »>تکبّر< به معناي خودبزرگ پنداري است 
که در بي نیاز پنداشتن خود از شناخت حق نمود مي یابد و به سرکشي از قبول آن مي انجامد«؛3 زیرا کسی که خود 
را بزرگ تر از حق و اهلش می شمارد، گوشی برای شنیدن سخن آنان ندارد و حتّی اگر سخن حقّی را بشنود، آن 

را تحقیر و استخفاف می کند. لذا بی تردید سرکشان و عاصیان نیز دچار موانع شناخت هستند.

ثالثاً: خداوند متعال در قرآن کریم تکبّر را مانند مُهری بر عقل، مانع و رادع شناخت دانسته است و از اراده و 
مشیّت خود در این باره خبر داده و فرموده است: كَذَٰلكَِ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ؛4 »این گونه 
خداوند بر هر دل متکبّر جبّاري مهر مي نهد«؛ همچنانکه از سلب توفیق متکبّران در شناخت حق خبر داده و 
أرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَاإنِْ يَرَوْا كُلَّ اآيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بهَِا؛5  فرموده است: سَاأصْرِفُ عَنْ اآيَاتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْا
»کساني که در زمین به ناحق تکبّر مي ورزند را از نشانه هاي خود باز خواهم داشت تا چون نشانه اي را ببینند 

به آن ایمان نیاورند«. لذا تردیدی نیست که تکبّر، پیش از هر چیز مانع شناخت حق است.

رابعاً: طغیان شیطان در برابر خداوند و سجده نکردن او برای انسان، سرانجام تکبّر او بود. همچنانکه جهل 
او »مانع شناخت« این نکته شد که ملاک برتری، صرفاً نژاد و دودمان نیست و تبعاً او به صرف برتری نژادش، 
بر آدم برتری ندارد. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از دلایل اصلی انکار پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله 
توسّط یهودیان، توقّعات ذهنی نا به جا و پیش ذهنیّت های غلط آنان بود؛ زیرا یهودیان توقّع داشتند پیامبر خاتم، 
از نسل إسحاق باشد؛ پس چون او را بر خلاف انتظار، از نسل إسماعیل یافتند، انکارش کردند؛ چنانکه قرآن 
کریم اشاره دارد که یهودیان منتظر ظهور پیامبر اکرم بودند و به کافران وعده اش را می دادند و بر آنان پیروزی 

1 . نگاه کنید به: بقره/ 146
2 . نگاه کنید به: نساء/ 54

3 . بازگشت به اسلام، ص77
4 . غافر/ 35

5 . أعراف/ 146
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می جستند.1 این پیش ذهنیّت ها، مصداق اهواء نفسانی است که حضرت علامه مستقلّا ً آن را به عنوان یکی از 
موانع شناخت معرّفی فرموده  است.2

3 . حضرت علامه پس از معرّفی و تبیین موانع شناخت، برای بستن باب بهانه و عیب جویی های نازلی از این 
دست،  هوشیارانه تصریح می فرماید: »هر چند موانع شناخت، منحصر در این هفت مورد نیست و موارد دیگري 
نیز مي توان براي آن یاد کرد، ولي به نظر مي رسد که سایر موارد نسبت به این موارد، جزئي تر هستند و به 
سادگي مي توانند در ذیل آن ها طبقه بندي شوند«.3 لذا از یک سو، حضرت علامه مدّعی احصاء همه ی موانع 
شناخت نشده  و از سوی دیگر به شاخص ترین موانع شناخت اشاره فرموده است؛ چراکه سایر موانع شناخت به 
نحوی زیر مجموعه ی یکی از این موانع عمده قرار می گیرند؛ همچنانکه حس گرایی، در واقع ریشه  در جهل و 
دنیاگرایی دارد؛ زیرا یکی از ویژگی های افراد جاهل و دنیاگرا آن است که به ظواهر مادّی، محسوسات و امور 
تجربی خو کرده اند و از امور غیبی و معنوی غافل هستند؛ همچنانکه فرموده است: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ 
آخِرَةِ هُمْ غَافِلوُنَ؛4 »ظاهری از زندگی دنیا را می شناسند و آنان از آخرت همانا غافل  نْيَا وَهُمْ عَنِ الْا الدُّ

هستند«. از این گذشته، همان طور که در مقاله ی قبل اشاره کردیم، در نگاه حضرت علامه، حس ابزاری در 
اختیار عقل است، لذا در صورتی که حواس تحت نظارت و حاکمیّت عقل عمل کند، هرگز مانع شناخت شمرده 
نمی شود و تنها زمانی موجب گمراهی است که فارغ از نظارت عقل در نظر گرفته شود. بنابراین، حس گرایی در 
واقع، به عدم نظر کردن از روی عقل باز می گردد که عدم مقتضی برای شناخت است، نه وجود مانع برای آن؛ 

چراکه حضرت علامه نظر کردن از روی عقل را مقتضی شناخت حق دانسته است.

* نقد:
حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی می فرماید: »جهل به معنای فقدان علم، مهم ترین 
مانع، بلکه اصل همه ی موانع شناخت است؛ چراکه نسبت آن با شناخت، مانند نسبت چیزی با ضدّ خود است 

و هیچ مانعی نیست مگر آنکه از آن برخاسته...«5 منتقد در واکنش به این تعریف، اشکالاتی را بیان می کند:

1 . فقدان علم یکی از مصادیق فرعی جهل است؛ همچنانکه افراد بسیاری در طول تاریخ با وجود برخورداری 
از علم، جاهل نیز بوده اند. بنا بر این نمی توان جهل را به طور مطلق به فقدان علم تعریف نمود؛ همچنانکه امیر 

مؤمنان می فرماید: »چه بسا عالمی که جهلش او را هلاک کرد«.6

1 . بقره/ 89
2 . نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، ص64 الی 67، اهواء نفسانی، ]لزوم ترک پیش ذهنیّت ها[

3 . بازگشت به اسلام، ص92
4 . روم/ 7

5 . بازگشت به اسلام، ص32
6 . نهج البلاغه، ص487
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2 . طبق آیات قرآن کریم جهل معانی متعدّد دیگری هم دارد:

أ( جهل گاهی به گناهکاران نسبت داده شده است، در حالی که بسیاری از آنان به فعل قبیح خود علم 
دارند؛ از جمله آیه ی 33 سوره ی یوسف. منظور از این آیه آن است که »گناه موجب جهالت است؛ از این رو 
... حضرت یوسف علیه السلام که عالم به تمامی امور بود، انتخاب لذّت آنی و چشم پوشی از رضای خداوند را 

جهل محض می دانست«.7

ب( در آیه ی 89 سوره ی یوسف، جهل به معنای غلبه ی هوس ها و نوعی بی توجّهی است. لذا انسان گناهکار 
هر چند عالم باشد، باز هم ممکن است جاهل باشد.

ج( آیه ی 67 سوره ی بقره، تمسخر و به بازی گرفتن دیگران را کار جاهلان می داند.

د( آیه ی 55 سوره ی نمل، عمل شنیع قوم لوط را توصیف می کند، سپس آنان را قومی جاهل می خواند. به 
این ترتیب:

اوّلًا: این قبیل جهالت ها توأم با علم است و منظور از آن بی اعتنایی به قبح گناه علی رغم علم و آگاهی به 
آن است.

ثانیاً: با توجّه به اینکه »علم« به یک چیز به معنای »حصول شناخت« نسبت به آن چیز است، طبق تعریف 
منصور هاشمی خراسانی، جهل به معنای فقدان این شناخت است. »در آن صورت چگونه ممکن است جهل 

مانع چیزی باشد که نیست«؟

ثالثاً: اگر منصور هاشمی خراسانی، جهل را نقیض عقل می دانست، به صواب نزدیک تر بود؛ همچنانکه در 
برخی روایات جهل مقابل عقل دانسته شده است؛ مانند حدیث »جنود عقل و جهل«8 که عقل در برابر جهل 

قرار گرفته و علم یکی از جنود عقل دانسته شده است.

رابعاً: هدف منصور هاشمی خراسانی از معرّفی جهل به عنوان اوّلین مانع شناخت، ترغیب مردم به کسب 
علم و شناخت درباره ی خود او به عنوان مصداق حق است. از همین رو در کتابش می گوید: »علم به مفهوم 
یک چیز، براي شناخت آن کافي نیست و علم به مصداق آن نیز ضروري است... چنانکه مثلًا شناخت حق 
و باطل از حیث مفهوم، دشوار نیست و با کوشش ذهن حاصل مي شود، ولي شناخت آن ها از حیث مصداق، 
دشوار است و جز با کوشش جوارح حاصل نمي شود و از این رو، مردم در مصداق چیزي اختلاف مي کنند 

7 . عین عبارات منتقد
8 . الکافی، ج1، ص21
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که در مفهوم آن اختلافي ندارند.«1

* پاسخ:
1 . منتقد عیب جو اعتراف می کند که »ضدّ واژه ی علم، جهل است«2 اما با استناد به آنکه برخی عالمان 
دچار جهل هستند، عدم علم را از مصادیق فرعی جهل می شمارد! در حالی که این تناقض گویی، ناشی از 
مطلق انگاری علم و جهل است که منتقد تا پیشانی در آن فرو رفته، اما با کمال خونسردی آن را به حضرت 
آنکه علم  به درستی نمی داند! توضیح  را  علامه نسبت می دهد! شاید هم منتقد کم سواد معنای »مطلق« 
مصطلح، لزوماً به معنای دانستن همه چیز و جهل مصطلح لزوماً به معنای ندانستن همه چیز نیست تا امکان 
جمع آن دو با هم وجود نداشته باشد! لذا وقتی کسی اصطلاحاً عالم شمرده می شود، به معنای آن نیست که 
دچار هیچ جهلی نیست، بلکه اتفّاقاً گاهی جهل »عالمان« خطرناک تر و مهلک تر است؛ زیرا چه بسا اهل علم 
به خاطر اندوخته های علمی خویش دچار تکبّر و جهل مرکّب می شوند. لذا ممکن است یک فرد در آنِ واحد، 
نسبت به بعضی امور، عالم و نسبت به بعضی دیگر جاهل باشد. به این ترتیب، عدم علم از مصادیق فرعی جهل 

نیست، بلکه هم به لحاظ لغوی و هم به لحاظ اصطلاحی معادل آن است.

. 2

 اوّلًا: کسی که مرتکب فعل قبیحی می شود، بی تردید دچار جهل به معنای فقدان علم است و جهل او از چند 
حال خارج نیست: یا به قبح گناه جاهل است و یا به آثار و عواقب آن و یا به اینکه ممکن است توبه اش بعد آن 
پذیرفته نشود. حتّی ممکن است به این سه علم داشته باشد، اما در لحظه ی گناه التفات خود را از دست بدهد 
و دچار غفلت و نسیان شود که گونه ای جهل عارضی است. پس ممکن است فرد عالم در لحظه ی ارتکاب 
معصیت جاهل شود؛ همچنانکه از رسول مکرّم اسلام روایت شده است که مؤمن در لحظه ی انجام گناهان 
بزرگ، مؤمن نیست، بلکه ایمان از او بیرون می آید، مانند بیرون آمدن پیراهن از بدن!3 از این رو، هر چه علم 
انسان بیشتر باشد، خشیت او از خداوند بیشتر می شود؛ همچنانکه خداوند فرموده است: اإنَِّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ 

عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ؛4 »از میان بندگان خداوند تنها عالمان از او می ترسند«.

اما نکاتی درباره ی آیات شریفه :
أ( بر خلاف تعبیر وارونه و مغلوط منتقد »گناه موجب جهالت« نیست، بلکه گناه کاشف از جهالت و جهالت 

1 . بازگشت به اسلام، ص33
2 . عین عبارت منتقد

3 . »لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الایمان کخلع 
الإیمان«  فارقه روح  الرجل  زنی  »اذا  نقل شده است که فرمود:  از آن حضرت  )الکافی، ج2، ص32(؛ همچنین  القمیص« 

)کافی، ج2، ص280(
4 . فاطر/ 28
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-طبق آنچه گفتیم- موجب گناه است؛ یعنی وقتی کسی گناه می کند، معلوم می شود که از جاهلان بوده و 
جهلش به نحوی او را به سوی گناه کشانیده است. وانگهی توضیح منتقد در ذیل آیه ی 22 سوره ی یوسف، 
اعتراف جالبی شمرده می شود؛ زیرا نشان می دهد که اتفّاقاً یوسف علیه السلام به خاطر علم بالایش از گناه 

پرهیز کرده است و لذا جهل در این آیه معنایی جز فقدان علم ندارد.

ب( لهذا جهل در آیه ی 89 سوره ی مبارکه ی یوسف نیز به معنای عدم علم است و تفسیر آن به غلبه ی 
هوس و بی توجّهی، تفسیر به رأی و اختراع منتقد است و تبعاً اعتباری ندارد؛ زیرا جفای برادران یوسف به او، 
از روی جهل به تبعات و عواقب آن در دنیا و آخرت و نیز جهل به مؤثرّ نبودنش در راستای جلب توجّه پدر 

صورت گرفت.1

ج( تفصیل مطلب در فقره ی »ثالثاً« می آید.

د( عمل شنیع قوم لوط نیز مانند هر گناه بزرگ دیگری ریشه در جهل به قبح یا عواقب گناه داشته است؛ 
همچنانکه علاوه بر آن، می تواند به خاطر جهل آنان به ضرورت ، مصلحت  و حکمت روابط جنسی میان زن و 
ر و موجب رهایی از کیفر نیست و اینکه ریشه ی اصلی گناهان  مرد بوده باشد. اما روشن است که هر جهلی مُعَذِّ

جهل دانسته می شود، منافاتی با استحقاق گناهکاران برای کیفر ندارد.

ثانیاً: لفّاظی منتقد، فاقد هر گونه معنای محصّلی است و به معارضه با خویشتن شبیه تر است؛ زیرا بر 
اساس سخنان شفّاف و بی تکلفّ حضرت علامه »جهل، به معناي فقدان علم، مهم ترین مانع، بلکه اصل 
همه ي موانع شناخت است؛ چراکه نسبت آن با شناخت، مانند نسبت چیزي با ضدّ خود است و هیچ مانعي 
نیست مگر اینکه از آن برخاسته«. بر این اساس، جهل ضدّ علم و تبعاً مانع آن است؛ زیرا مقتضای ذاتی 
تضاد آن است که ضدّین قابل جمع با یکدیگر نیستند2 و طبیعتاً تا وقتی جهل به یک چیز حاکم است، علم 
به آن چیز حاصل نمی شود و این چیزی جز مانعیت جهل برای علم نیست، ولی به نظر می رسد که ذهن 
منتقد توان حمل این نکته ی واضح را ندارد یا شاید از فرط عیب جویی و غرض ورزی به این وادی درافتاده 
است! فارغ از این نکته، بزرگ ترین مانع برای علم، جهل به جهل است؛ زیرا کسی که به جهل خود درباره ی 
چیزی علم دارد )جاهل بسیط(، به مطالعه و تحقیق درباره ی آن روی می آورد و جهل خود را به علم تبدیل 
می کند، ولی کسی که به جهل خود درباره ی چیزی جاهل است )جاهل مرکّب(، هیچ انگیزه و احساس 
نیازی برای مطالعه و تحقیق ندارد و از این رو، هیچ گاه به علم دست نمی یابد. علاوه بر این، مراد از مانع 
بودن جهل برای علم، آن است که جهل به برخی چیزها مانع از علم به برخی چیزهای دیگر می شود؛ 

1 . زیرا بنا بر نصّ قرآن کریم، برادران یوسف این کار را برای جلب محبّت پدر انجام دادند. نگاه کنید به: یوسف/ 8
2 . به قول علمای منطق: »الضدّان لا یجتمعان«
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چراکه علم به برخی چیزها، پیش نیاز و مقدمّه ی علم به برخی چیزهای دیگر است. بنابراین، از همه ی این 
جهات می توان جهل را مانع علم دانست.

ثالثاً: جهل در آیات شریفه ی قرآن، گاهی در مقابل علم1 و گاهی در مقابل حکمت2 به کار رفته است و البته 
در هر دو صورت به عدم علم بازمی گردد؛ چنانکه جوهری گفته است: »حکمت از علم است و حکیم عالم 
است«3 و ابن منظور گفته است: »حکمت، شناخت افضل اشیاء با افضل علوم است«4. لذا جهل در آیه ی 67 
سوره ی مبارکه ی بقره نیز به معنای عدم علم است؛ زیرا مسخرگی و لودگی ناشی از سفاهت است و سفاهت 
به معنای عدم حکمت است و همان طور که گفتیم به عدم علم بازمی گردد. بنابراین، در مبحث موانع شناخت، 
منظور از جهل، عدم علم است؛ زیرا علم نداشتن به مقدّمات، مانع از علم به نتیجه می شود؛ همچنانکه جهل 
در مبحث معیار شناخت، در مقابل عقل قرار می گیرد؛ زیرا هر کس عقل را ترک کند و آن را به کار نگیرد، 

جاهل شمرده می شود.

رابعاً: نیّت خوانی و القائات بی پایه و جهت دار منتقد به منظور مسموم کردن ذهن مخاطب، وزانت علمی و ارزشی 
برای پاسخگویی ندارد و ظاهراً از باب خالی نبودن عریضه و به تنگ آمدن قافیه در پایان این بخش مطرح شده 
است! هدف حضرت علامه از معرّفی جهل به عنوان مهم ترین مانع شناخت، رسوا کردن دروغگویانی است که در 
پوشش اسلام، بر جهل مردم سوار شده اند و از قِبَل وجوهات شرعی آنان ارتزاق می کنند و تقلید از خویش را بر 
آنان واجب می شمارند و با سوء استفاده از احساسات دینی و هیجانات برهه ای مردم، حکومت بر آنان را به دست 
گرفته اند و خود را بر جای مهدی نشانده اند و مردم را از مراجعه ی به او بازداشته اند و به خود مشغول نموده اند! 
آری، اگر مردم جهل خویش را کنار بگذارند و آن را مانع شناخت حق بدانند، دیگر دکّانی برای فروش متاع تزویر 
باقی نمی ماند! وانگهی مبحث »ضرورت علم به مفاهیم و مصادیق آن ها« انحصاری به حضرت علامه ندارد و 
مسأله ای مبنایی در راستای تبیین جوانب و جهات »طلب علم« است که با متانت و حکمت تمام در جای خود 

طرح شده است و لذا فرضیه بافی بدبینانه ی منتقد، چیزی جز بهتان و سخن بدون علم نیست!

ۖ اإنِِّي اأعِظُكَ اأنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )هود/  1. به عنوان نمونه، خداوند متعال فرموده است: فَلَا تَسْاألْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ 

 ِف اأغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّ أرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  46(؛ و فرموده است: للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اأحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْا
)بقره/ 273(

2 . به عنوان نمونه، خداوند متعال فرموده است: قَالوُا اأتَتَّخِذُنَا هُزُوًاۖ  قَالَ اأعُوذُ باِللَّهِ اأنْ اأكوُنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ )بقره/ 67( و فرموده 

است: وَجَاوَزْناَ ببَِنِي اإسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فَاأتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ اأصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالوُا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا اإلَِهًٰا كَمَا لَهُمْ اآلهَِةٌ ۚ قَالَ اإنَِّكُمْ قَوْمٌ 

تَجْهَلوُنَ )اعراف/ 138(
3 . الصحاح، ج5، ص1901.

4 . لسان العرب، ج12، ص140
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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )4(   

همان طور که تا اینجا ملاحظه فرمودید، دو مشخّصه ی اصلی این منتقد، »لفّاظی« و »عیب جویی« است؛ 
همچنانکه بارها به منظور اشکال تراشی از مواضع متین و مستحکم حضرت علامه، دچار پریشان گویی شده 
و در دام تکلفّ گرفتار آمده است! تا جایی که تقلای او اهل علم را به خنده می اندازد و متأسّف می سازد! 
بی دلیل نیست که بزرگ ترهای او و افرادی که تجربه و مهارت و سابقه ی بیشتری در این عرصه دارند، 
سکوت اختیار کرده اند و ورود به میدان نقد این نهضت وزین و ریشه دار اسلامی را به صلاح ندیده اند! شاید 
این منتقد درمانده هم به نحوی مجبور به انتشار این نقدهای سخیف شده است، والا انسان عاقل و مختار 

با دست خود، خویشتن را رسوا و خصم را سربلند نمی کند. والحمدلله رب العالمین

ادامه دارد...

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

دیدگاه های دیگر از این نویسنده:
1 . مقاله ی »پاسخ به اکاذیب برخی سایت های اینترنتی درباره ی کتاب بازگشت به اسلام«

2 . مقاله ی »کَذَبَ الوَقّاتُون؛ پاسخی به دروغ پردازان وقّات و منحرف«
3 . مقاله ی »عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!«

4 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )1(؛ روش شناسی«
5 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )2(؛ بابیتّ و بهائیتّ«

6 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )3(؛ میرزا غلام احمد قادیانی«
7 . مقاله ی »آشنایی با مدّعیان دروغین )4(؛ احمد الحسن بصری«

8 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )1(«
9 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )2(«

10 . مقاله ی »پرچم های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام )3(«
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